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از منـد گـردد.    اي درایـن زمینـه علاقـه    تطبیقی، به بررسی مقایسـه  شود یک محقق است که باعث می

شود که مفهـوم وووي در آراء لائوتسـه داراي سـنتی مرتاضـانه اسـت کـه        مجموع مباحث نتیجه می

طریقـت و نفـی ظـاهر،     هاي مثبت آن به مانند انجام اعمال در خاموشـی، اخـلاص،   رغم ویژگی علی

شـود؛ در حـالی کـه     تفاوتی و زهد افراطی می لب مسئولیت، بیعملی، س پذیرش آن منجر به فقر، بی
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  پیشگفتار

ترین مراتب انسـانیت از طریـق اعمـال خالصـانه      مکاتب عرفانی همواره درصدد وصول به عالی

اند. این مکاتب تظاهر به ریا و تقوا را چه در قالب زهد و ریاضت و چه در قالب انجام اعمـال،   بوده

انـد. بـه همـین     دانسـته آفتی بزرگ براي جامعه بشري دانسته و آن را مخالف با اصول عرفان راستین 

ترین این مکاتـب، تصـوف و تائوئیسـم اسـت کـه در       اند. یکی از برجسته علت علیه آن موضع گرفته

اصولی مانند گرایش به زهد و ریاضت، نفی ریا، مسأله اتحاد با یـک نیـروي روحـانی و فقـر داراي     

 خالصـانه اسـت کـه در    اشتراکاتی باهم هستند. یکی از بارزترین اشـتراکات در مسـأله تقـوا و زهـد    

گونه که در تصوف مطرح  تصوف با نام حمدون قصار و جنبش ملامتیه مشهور شده است. ملامت آن

است جنبشی بود کـه در قـرن سـوم هجـري علیـه آن دسـته از اشخاصـی کـه از طریـق تظـاهر بـه            

ف گیـري کـرد و آن را خـلا    گرایی در صدد به دست آوردن موقعیتی در جامعـه بودنـد موضـع    مؤمن

اند و  شریعت و اصول تصوف دانست. غالب کتب عرفانی این جنبش را به حمدون قصار نسبت داده

که واقعاً حمدون بـراي اولـین بـار ایـن نظریـه را       اند. صرف نظر از این او را واضع این نظریه دانسته

 وضع کرد یا نه اما قدر مسلم این اسـت کـه ایـن جنـبش از خراسـان و بـه دسـت اشخاصـی ماننـد         

حمدون، احمد خضرویه و ابوحفض حداد انتشار یافت. در ماوراء تصوف اسلامی و در حوالی قـرن  

سوم تا ششم پیش از میلاد مسیح در چین مکتبی با نام تائوئیسـم پدیـد آمـد. واضـعان ابتـدایی ایـن       

یـل از  چو، جامعه بشري را منشأ شر دانستند و آن را حقیر شمردند و به همین دل مکتب به مانند یانگ

گرایانه کنفوسیوس که معتقد بود با نیـک قلبـی    ها همچنین علیه نظریات عمل آن رویگردان شدند. آن

ها عـلاوه بـر    رفته تائوئیست توان جامعه را اصلاح کرد موضوع گرفتند. رفته و تنظیم قوانین خوب می

معـه چینـی موضـع    گرایی کنفوسیوس، در مقابل زهدگرایی مرسوم در جا گیري در برابر جامعه موضع

تواند به زهد و عبادت مشغول باشد و دیگر  گرفتند و اعلام نمودند که عارف در هر جاي خلوتی می

  نیازي نیست که صرفاً در صومعه این کار صورت پذیرد.

انجام اعمال در خاموشی و بدون چشـم داشـت    لائوتسه یکی از این اشخاص برجسته بود که بر

گفـت:   بهـره بـرد. او مـی    1ین مقصود، لائوتسه از اصطلاحی به نام ووويتأکید داشت. براي نیل به ا

دهـد افـراد    کارهایش را در خلـوت و خاموشـی انجـام مـی     گونه که تائو به عنوان خالق جهان، همان

گیـري از واژه وووي بـر زهـد، تقـواي      بشري هم باید به این نحو کارشان را انجام دهند. او بـا بهـره  

هـاي لائوتسـه در تائوئیسـم و حمـدون قصـار در       اهر تأکید نمود. دیدگاهشخصی، اخلاص و نفی ظ
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گران جامعه خـویش   عنوان اصلاح  هایی با هم هستند زیرا هر دو به ها و تفاوت تصوف داراي شباهت

گیري از عرفـان و مـوازین اخلاقـی، نـوعی پـاکی درونـی را کـه بـه شـدت بـا            سعی نمودند با بهره

بود ترویج دهند. با توجه به این مقدمه، این مقاله درصدد پاسـخ بـه دو    گرایی ظاهري مخالف اعمال

  پرسش اساسی است:

هـا و   مابین مفهوم ملامت در آراء حمدون قصار و مفهوم وووي در آراء لائوتسه چه شـباهت  -1

 هایی وجود دارد؟ تفاوت

  ها در چیست؟ ها و تفاوت منشأ این شباهت -2

  پیشینه تحقیق:

 کتاب صوفیسم و رین تحقیق تطبیقی، که مبانی تصوف و تائویسم را بررسی کرده،ت تردید مهم بی

تسـه را مـورد    عربی، لائوتسه و چوانـگ  احوالات ابن ، ایزوتسواست. در این اثر تائویسم اثر ایزوتسو

مـورد بررسـی قـرار     اي بررسی تطبیقی قرار داده است؛ اما ایزوتسو مفهوم زهد را در این اثر مقایسـه 

اي را در  و... آثار برجسـته  3، فانگ یولان2، کوپر1محققان برجسته دیگري مانند جیمزلگ ده است.ندا

  ها در این تحقیق استفاده شده است. اند که از محتواي آن آورده تحریر در ۀمورد تائویسم به رشت

تسه که با بیان مفهوم رن به معناي خوش قلبی سعی نمود به همراه لائو 4کنفوسیوس پیش از این،

مفهوم وووي را طرح کرد نوعی جنبش اخلاقی را در چین براي اصلاح جامعه پدید آورد اما مبنـاي  

  تلاش کنفوسیوس بر اساس زهد و ریاضت نبوده است. 

اگر یک انسان اصیل و بزرگ، قلبش را بـر اسـاس تـائو قـرار دهـد امـا از        گوید: کنفوسیوس می

ــان خــودداري کنــد چنــین مــردي فاقــد ارزش اســت.    ــا فقــرا و خــوردن غــذاهاي آن همزیســتی ب

Confucius,2015:14-15)(  

هم در یک کار تحقیقی میان هدف زهد در ادیان توحیدي و غیر توحیدي مانند چینیان و  5جونز

نویسـد: زهـدگرایی معمـولاً در بیشـتر مـذاهب توحیـدي و        ذاشـته اسـت. وي مـی   هندوان تمـایز گ 

غیرتوحیدي، غالباً بـه عنـوان عملـی مطلـوب و پسـندیده بـه کـار رفتـه اسـت. در بیشـتر مـذاهب            

هاي دنیوي و تعنیات آن به  آزادي از غم غیرابراهیمی مانند مذاهب چینی یا هندي این عمل به خاطر

که در ادیان ابراهیمی مانند مسیحیت و اسلام هـدف از آن بـه دسـت آوردن    کار رفته است در حالی 

                                                 
1- Legg 
2- Cooper 
3- Yu- lan 
4- Confucius 
5- Jones 
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 (Jones, “asceticism”, 2005: 527)یک تجربه شخصی با معبود بوده است. 

هاي مختلف زاهد پرداخته است.  همدانی نیز در کتاب بحرالمعارف، به بررسی ویژگی عبدالصمد

از دنیا با وجود قدرت در به دست آوردن آن دانسته  زهد را عبارت از دل کندن نفس وي در این اثر،

است زیرا هدف زاهد آخرت است. پس زهد شامل کسی که ثروت و مقـامی نـدارد و یـا دنیـا او را     

شود. نشانه زهد در پست و مقام این است کـه مـدح و نکـوهش در نـزد وي برابـر       یاري نکرده نمی

ل و شـیرینی اطاعـت از او و دشـمنی دنیـا در     است و علامت کلی آن این است که عشق خداي متعا

قلب زاهد مستولی گردد و هر کسی که در دنیا زهد ورزید ولی کماکـان بـه آن میـل داشـت چنـین      

  )50: 2 ،1387، ی(همدان شخصی زاهد نماست.

عرفان اسلامی، ابن سینا در کتاب اشارات و تنبیهات بابی را به موضوع زهـد اختصـاص داده    در

رسـاله قشـیریه و تـذکره     هاي، کشف المحجوب، هاي حمدون نیز، کتاب اخت اندیشهبراي شن است.

  الاولیاء مفید است.

اي  ها و مقالاتی درباره تصوف و تائویسم نوشته شـده امـا اثـر مقایسـه     چند کتاب هر مجموع، در

دیـدگاه  اي  زهد حمدون و لائوتسه وجود ندارد که این مقاله درصدد تبیین و تحلیـل مقایسـه  ة دربار

  ها است. آن

  ملامتیه و زهد

جویی از دنیا، توکل، ریاضـت و   هاي مهم تصوف در قرن دوم هجري زهد، انزوا، کناره از ویژگی

اسلامی مانند اصحاب صفه بوده اسـت.   ۀآمیزي به تبعیت از زهاد اولی قناعت است که به شکل اغراق

در این قرن افرادي با لباس پشمینه دهاتی در نقاط دور از شهرها براي خود صوامعی ساخته بودند و 

نشینی و زهد مشغول شده بودند. این افراد در اصطلاح عوام بـا نـام صـوفی شـناخته      در آن به گوشه

  )35 -39: 2 ،1386 شدند. (غنی، می

گرایـی گردیـد و    کشی در آغاز قرن سوم هجري موجب گـرایش بـه مـؤمن    ترشد جنبش ریاض

هاي دائمی خود و قرائت قرآن در برابر مردم ابراز  یعنی زهادي که با شیوه ؛باکونۀ باعث پیدایش فرق

گرایی زهاد بر این رسوم ظـاهري ضـربت سـنگینی وارد     کردند. در این زمان درون توبه و ندامت می

گیـري از تقـدس ظـاهري     ه تعلیمات مربوط به ریا را بسط داده بود در قبال بهرهکرد. مکتب بغداد ک

ویژه نیشـابور  سوم هجري مکتب خراسان و ب ةبسط و گسترش این تعلیمات در سد گیري کرد. جبهه

اي چون ابوحفض حداد، حمدون قصـار و ابوعثمـان    هاي برجسته را تحت تأثیر قرار داد و شخصیت

(برتسـل،   این ظاهرگرایی و تقدس مکتبی به نـام ملامتیـه را تأسـیس کردنـد.    قیام علیه  حیري ضمن
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1387 :32(  

اخـلاص ملامتیـان    ۀنویسد: اجتناب از شهرت و قبولی در نزد خلق که لازم ـ کوب می استاد زرین

کـرد دوري کننـد    ها را به عنوان زاهد، عالم و عارف ممتاز می چه آن آن  بود باعث شد ملامتیان از هر

  )334: 1390کوب،  کرد. (زرین ها را به طبقات اهل حرفه نزدیک می نکته آن همین

داند و معتقد است ملاك قبولی این حکمـت   وي همچنین حکمت صوفیانه را حکمت ذوقی می 

) شاید به همین علت است کـه ملامتیـان   100: 1387کوب،  زرینتسلیم قلب است نه تصدیق قول. (

  اند.  ترجیح داده ها ر راهطریقت قلب و خاموش را بر سای

انسانی که تعلیمات ملامتیه را پذیرفته بود اداي وظایفی مثل بـه کمـال رسـانیدن خـویش،      ۀوظیف

منزه ساختن دل و اندیشه، رعایت دقیق سنت و دوري از ریا بود. اما این فعالیتی اسـت کـه دیگـران    

گذرد سري است مربوط به خدا که  میچه در روح یک ملامتی   زیرا هر ؛بایست از آن آگاه شوند نمی

کار داننـد بایـد خوشـحال شـود      تنها خود خدا باید به آن آگاهی یابد. اگر مردم چنین شخصی را گنه

  )32: 1387(برتسل،  هاي وي منجر به تشخیص راه درست شده است. زیرا نشانه آن است که تلاش

الانس جـامی   که در نفحات اند چنان هکتب صوفیه، ملامتیان را از سایر متصوفه جدا کرد بعضی از

اند: متصوفه و ملامتیه. متصوفه آن جماعتند کـه از بعضـی صـفات نفـوس      آمده طالبان حق دو طایفه

امـا ملامتیـه جمـاعتی     انـد  صوفیان موصـوف گشـته   اند و به بعضی از احوال و اوصاف خلاصی یافته

 :1386ت جهـد را دارنـد. (جـامی،    صدق، غای ةهستند که در رعایت معنی اخلاص و محافظت قاعد

5-10(  

ها یک دسته از صوفیان  اند: آن اي به مانند دکتر غنی با نگاهی بدبینانه درباره ملامتیه نوشته اما عده

گـري   لاابالی ها اندازد زیرا مثل آن ها انسان را به یاد کلبیون می اند که مطالعه در اقوال آن خراسان بوده

  )173: 1386،2ا توصیه نمودند و رفته رفته تارك شرع شدند. (غنی، اعتنایی به دنیا ر و بی

ویژه آراء حمدون قصار را نادیده گرفتـه  ، برسد دکتر غنی بسیاري از فضایل این مکتب به نظر می

گري که بعـدها در   مفهوم لاابالی ،و با دیدي منفی نسبت به این پدیده برخورد داشته است. براي مثال

  در ابتدا جزء این مکتب نبوده است. این مکتب مطرح شد

داند و آن را واکنشـی علیـه زهـادي     پدیده ملامت را فراتر از تصوف می ،محقق ترك ،گولپینارلی

اند اما ملامتیان خودشـان هـم بـه دلیـل      داند که با تکیه بر خانقاه و درگاه درصدد ظاهرگرایی بوده می

  را فراهم نمودند. افراط در نفی خود موجبات انحراف از مسیر واقعی

زاویـه، تکیـه درگـاه و خانقـاه را      ها نویسد: ملامتیه واکنشی علیه معتقدات صوفیه است. آن او می

تواند مکانی بـراي انـس گـرفتن باشـد. وانگهـی اهـل        پذیرفتند. از نظر آنان هر جاي خلوت می نمی
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شدن تلقی کردنـد.   ندیدهپسندي و تلاش براي پس ملامت تظاهر به زهد، عرفان و نیکی را نوعی خود

رفتـه   اي پست شمردن شعار آنان شد. این شـعار رفتـه   کس فروتر دیدن و از هر آفریده  خود را از هر

جا پیش رفت که باعث شـد عـدهاي خـود را     تحقیر نفس و به منظور بد نشاندن خود تا آن ةزیر پرد

  )125-124: 1369در زیر چتر ملامت پنهان کنند. (گولیپینارلی، 

نویسد: گروهی از مشایخ کـه بـا    ها می آن ةالمحجوب با دیدي مثبت دربار ا هجویري در کشفام

ها به تبعیت از پیامبر که گروهـی وي را کـاهن، کـاذب و     اخلاص هستند و به اهل حق معروفند. آن

 ـ «شاعر لقب دادند براي خود نام و ننگ برگزیدند.ایشان با اتکاء به آیه  مَخـَافُونَ لولَا یو   ـکمٍ ذَلۀَ لَـائ

یملع عاسو اللَّهو شَاءن یم یهؤْتی شـدن را افتخـاري بـراي خـود بـه       : ملامـت )54(المائـدة:   فَضْلُ اللَّه

شدن به خود است و از دو نوع عجـب دوري    ها معجب ترین آفت براي آن آورند. سخت حساب می

ه کردارشان باعث مدح خلق شـود. (هجـویري،   ک کنند: یکی از مدحشان توسط دیگران و دوم این می

1384: 85(  

  تائویسم و وووي

 تائویسم یکی از مکاتب خاور دور است که مبدأ و اصـول اصـلی آن مبتنـی بـر زهـد، ریاضـت،      

 اعمال جادویی، طریقت انزوا، اخلاص، عبادت و توجه به یـک نیـروي روحـانی بـه نـام تائواسـت.      

)Cooper,2010:1-5(  

ها تکیه بر مراقبه و عبادت است که هدف آن تقویـت   محور اعمال دینی تائویستنویسد:  آدلر می

(آدلـر،   تر رسیدن به همـاهنگی بـا تائوسـت.    وضع جسمی و روحی و درنهایت براي اشخاص جدي

1392: 94(  

که به عنوان منبع خلقـت از آن   کند ها ایفا می تائو یک نقش کلیدي را در هستی شناسی تائویست

هـا نیـروي غالـب و     زیرا تائو از دیدگاه تائویست ؛گردند و تمام چیزها به سوي او باز میشود  یاد می

  )peerenboom, 1990: 60( شود. فعال است که تولد، مرگ و تمام چیزها به او منتهی می

ایـن نویسـندگان    تاریخ ابتدایی این مکتب در میان نویسندگان ارتدکس چینی شکل گرفته است.

صلاح شخصی بـه  هاي اولیه، پرورش و ا اند. در میان تائویست ن مکتب را ایجاد کردهابتدایی ای ۀهست

  )Sivin, 1995: 2-7شده است. ( به صورت شخصی انجام می منظور پاکدامنی نفس

توجهی به تن جسمانی، امیال و دوري از تعنیات دنیوي است. شـاید   ویژگی بارز زهد تائویی، بی

لایـق   آیـد،  ه تن را موجب نکبت و انسانی را که بر نفسش فـائق مـی  لائوتس«به همین دلیل است که 

 »کنـد.  که به آرامش رسیده و ازکدورت به زلال و صافی نائل آمده فـرض مـی   شناختن عالم ماورائی
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  )13: 1391(لائوتسه، 

نویسد: مکتب تائویسم یکی از مکاتـب شـناخته شـده اسـت کـه اسـتادان ایـن         ورنرآیکهورن می

گـر تهیـت، اخـلاص،     اند. چون تائو نمایان تائو را به عنوان بنیان همه چیز مطرح کرده ۀطریقت، نظری

خواست مانند تائو شود باید ساکت بماند، از مسـائل   سکوت، انزوا و زلالیت است پس اگر کسی می

ن بـا کارهـاي پرشـتاب و    نشد  از هرخواست شخصی خالی سازد. درگیر را دنیایی دوري کند و خود

هـا معمـولاً    شـد. ایـن   در شب کمال مطلوبی است که توسط فرزانگان این مکتب اجرا مـی نخوابیدن 

ها این بـود   بردند. اعتقاد شاخص این تارکان دنیا و یا عالمانی بودند که در خلوت روستایی به سر می

 :1389 ،»آیـین تـائو  « (آیکهـورن  توان با تفکرعمیق و مراقبه بـه دسـت آورد.   که اتصال به تائو را می

608(  

شود و این بـدبینی نسـبت بـه     هاي آنان دیده می آغاز مکتب تائویسم، نوعی بدبینی در اندیشه در

گر است. این بدبینی به حدي بود که حتی کنفوسیوس نیز  جهان، نوع انسان و اخلاقیات انسانی جلوه

ی به دیگـر مهـاجرت   کرد. براي مثال زمانی که کنفوسیوس از ایالت ها انتقاد می از این موضع تائویست

نامید. این ناشناسان کنفوسیوس را مـورد ریشـخند    چه می ها را یین دید که آن کرد اشخاصی را می می

از میان چنـین مردانـی بـود کـه      .پنداشتند هاي وي را براي جامعه بیهوده می دادند زیرا تلاش قرار می

-,1966Ian: 62-60( ل گرفتنـد. هـاي اولیـه شـک    زیستند تائوئیست بیشترشان هم دور از دیگران می

Yu(  

 1چـه  طور که ذکر شد براي اولین بار کنفوسیوس با حالتی تمسخرآمیز از لفظی به نـام یـین   همان

هـا را مـورد    و آن کردنـد اسـتفاده کـرد    ها که خود را از دیگران پنهان می درباره گروهی از تائوییست

هـاي خـود بـراي    ها، ضمن انتقاد از کنفوسیوس، بـه تـلاش   اما این دسته ازتائویست ملامت قرار داد

  تدوین یک مکتب ادامه دادند.

ست کـار خـوبی انجـام دهیـد امـا      گفت: شما ممکن ا از اولین این اشخاص بود که می 2جو یانگ

جـویی   تـري داشتی به شهرت و افتخار در آن کار نداشته باشید، با این وجود حس شهرت و برچشم

به سراغ شما خواهد آمد. شما ممکن است در جایگاهی باشید که بسیار بزرگ باشد ولـی وسوسـه و   

دهد که عوامل خـارجی بـر    نیل به مال دنیایی به سراغ شما خواهد آمد از این رو مرد برتر اجازه نمی

  (Gile, 2014: 118)گذارباشند. وي تأثیر

ن معیارهاي اخلاقـی در چـین، لائوتسـه بـا بـه کـارگیري       و از بین رفت همزمان با ظهور لائوتسه

                                                 
1- Yin Che. 
2- Yang Ju. 
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گر، فرهنگ و اندیشه چینی  }سعی نمود در قامت یک اصلاح2و وووي 1مفاهیم عرفانی{به مانند تائو

 (Boulger, 2004: 5-7). را که به ورطه فراموشی سپرده شده بود به دوران طلایی آن بازگرداند

ردن در عین ناشناخته مانـدن یـا انجـام دادن هـر کـار و      لائوتسه مفهوم وووي را به معنی عمل ک

 (Giles, 2014: 22) کوشش در سکوت مطلق به کار برد.

میان همـه   شود در حالی که خاموش نمی کند مرد بزرگ در زیر آب حرکت می گفت: لائوتسه می

نـین شخصـی بـه    چ سـوزد.  رود اما نمـی  می آید، در آتش راه اما از او صدایی در نمی رود چیز راه می

 (Graham, 1990: 37) وسیله جوع و زهد با اخلاص به این درجه خواهد رسید.

نویسد: فتح جهان همواره بـا انجـام نـدادن کـار مربـوط       تشریح مفهوم وووي می در 3یولان فانگ

را تواند دنیا را فتح کند. مطابق این نظر هر انسانی باید کارهـایش   است. انسان با انجام دادن کار نمی

(پویو) را سرمشق خود قـرار دهـد   4به شکل طبیعی و لازم انجام دهد به این معنی که شخص سادگی

یعنی بـراي   ؛اندوزي داشته باشد کند که گناهی بالاتر از آن نیست که شخصی آرزوي مال و اظهار می

است. رسیدن به رستگاري، باید آرزوهاي اندکی داشت و حتی ثروت و دانش هم مانع راه رستگاري 

کند زیرا معتقد است  پوشی تأکید می لائوتسه رنج را علامت کمال، بیماري را نشان سلامت و بر ژنده

  )1966Ian,-Yu: 100( که از این طریق بسیاري از فضایل به دست خواهد آمد.

  حمدون قصار

او بـه عنـوان ابوصـالح     نیشابوري کـه در بعضـی مآخـذ از   ة ابوصالح حمدون بن احمد بن عمار

اند.  اند و پیروانش را گذشته از اهل ملامت گه گاه قصاریان و حمدونیان هم خوانده ملامتی یاده کرده

وي عبارت بوده از تقوا و زهد مستور عاري از هر گونه دعوي و تظاهر. همـین نکتـه   ۀ اساس اندیش

زیـرا آن چـه در   گوید: به خراسان تعلـق دارد نـه عـراق،     می دارد و می است که جنید را به صدق وا

خراسان است صدق است و آن چه در عراق است زبانی بیش نیست. طریقه حمدون بـر ایـن اصـل    

اندیشـند   گویند و مـی  وي میة بود که اخلاص در عمل اقتضایش آن است که سالک آنچه خلق دربار

اهمیتی ندهد و هرچه را جز خداست از حساب اعمال و افکار خـویش خـارج کنـد. براسـاس ایـن      

وي با خلق در علانیه بهتر باشد. (زریـن کـوب،   ۀ معامله انسان با خدا در نهان بایست از معامل ،علیمت

1390 :337-339  (  

داندکه از قدما و متورعان مشایخ است.  هجویري حمدون را از قدماي مشایخ و دلداده ملامت می

                                                 
1- Tao. 
2- Wu Wei. 
3- Yu-Lan. 
4- P,U. 
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رانـی   هـا سـخن   وي براي آن کند:روزي ائمه و بزرگان نیشابوري به نزد حمدون آمدند تا وي نقل می

ها اثر نکند و سخن گفتنی  ها گفت: سخن من فایده ندهد و اندر دل اما حمدون نپذیرفت و به آن کند

ها نباشد مایه خواري و استهزا کردن شریعت است. حمدون غالباً سخنان و سیره سلف را  که اندر دل

ضاي نفس و براي عزت اسـلام و رهـایی   ها از روي ر الگوي خود قرار داده است زیرا از نظر وي آن

فراموشـی  ۀ کرده این امور به ورط اي که وي در آن زندگی می اند اما در جامعه گفته از نفس سخن می

سپرده شده و میـل بـه قبـولی در نـزد خلـق، طلـب دنیـا و گرامـی داشـتن نفـس رواج پیـدا کـرده             

  )192: 1384بود.(هجویري، 

یکوتر از علم خلق باشد پس باید در خـلأ بـا حـق معاملـت     گفت: علم خداي به تو ن حمدون می

نیکوتر کنی تا در ملأ با خلق، زیرا حجاب اعظم بشر این است که براي مشغول شدن به خلق از خدا 

  )158: 1370غافل بماند. (یثربی، 

فوق، تحلیلی ۀ رسد حمدون به عنوان یک عارف، کاملاً متأثر از قرآن بوده است و گفت به نظر می

  ) قرابت دارد.115(بقره/» جاست. أینما تُولّو فثم وجه ا...: به هر کجا رو کنید چهره خدا آنۀ از آی

گوید: بهترین حالت بـراي فقیـر    یکی از تأکیدات حمدون بر موضوع فقر و درویشی است او می

 ـ    ین انسـان  این است که به فقر خویش تکبر کند تا از این طریق اغنیـا را بـه زانـو درآورد وي همچن

داند و براي خود ملکی قائـل نیسـت زیـرا     نمی داند که دیگران را به خود محتاج می متواضع را کسی

ي دنیـوي  هـا  داند. وي همچنین رنج می حمدون انسانی را که براي خودش ملکی قائل است را بخیل

ت اسـت را از  که همراه با تـرك سـلام  را ها  داند و تحمل این رنج می را باعث طلب و زیادت انسان

هاي یک ملامتی دانسته است. شاید به همین دلایل است کـه حمـدون راه ملامـت بـر خلـق       ویژگی

  )352 – 350: 1391داند. (عطار،  عادي دشوار و بسته می

نقل است که احوالات حمدون را بـه عـراق بردنـد در آن جـا سـهل تسـتري و جنیـد در مـورد         

حمد پیامبري آید حمدون قصار از ایشـان بودي.(انصـاري،   حمدون گفتند: اگر روا بودي که پس از م

1380 :103(  

 -1گوید: چون ابلیس و یاران وي گرد آیند به هیچ چیز شاد نگردند جـز سـه چیـز:     حمدون می

کسی را دلـی بـود کـه در وي بـیم درویشـی       -3کسی که بر کفر بمیرد  -2کسی که مومنی را بکشد

   )353 :1391باشد. (عطار، 

ات دیگر درباره حمدون مسأله نفس است که وي کوشیده است آن را حقیر پندارد. او از موضوع

  )279 :1391ارزش ببینی. (قشیري،  گفت: شکر نعمت آن است که نفس خود را چون طفیلی بی می

حمدون معتقد است براي پیمودن راه حق باید تا حد امکان دل را صاف نگـاه داشـت شـاید بـه     
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نفس خویش را بر نفـس فرعـون   «گوید:  ها بر راه دل تأکید کرده است. او میهمین دلیل است که بار

  )104: 1380انصاري، »(دهم اما دل خویش را بر دل وي فضل دهم. برتري نمی

گوید: نباید بر  دیگر مسائل در اندیشه حمدون، موضوع پوشیده نگاه داشتن احوال است. او می از

جب است پوشیده باشد و اگر کسی بخواهد چیزي را پوشیده چه را که وا دیگران فاش گرداند هر آن

نگاه دارد باید کاري کند تا خلق از آن آگاهی نیابند. شاید به همـین علـت اسـت کـه وي علـم حـق       

تعالی را نیکوتر از علم خلق و معاملت با خدا را در خلأ بسیار سودمندتر از معامله با خـالق در مـلأ   

کند که توکل دست به خداي تعالی زدن اسـت   وکل است و بیان میدانسته است. وي همچنین اهل ت

و اگر انسان بتواند کار خود را به خدا بسپارد بهتر از آن است که به حیله و تدبیر خلق مشغول شود. 

  )353 –351 :1391(عطار، 

حمدون معتقد است براي بزرگ ماندن در چشم اهل دنیا باید تا حد امکـان دنیـا را خـوار نگـاه     

اشت و آن را خوار و ذلیل پنداشت. او در کلامی متواضعانه گفته است: چون دل من هنوز بسته بـه  د

ها اثري ندارد. به همین دلیـل وي   اي ندارد و در دل دنیا و جاه و مقام آن است سخنان من هیچ فایده

ا بـه مـردم   به همنشینی با علما و بازگشت به سنت تأکید دارد تا از این طریـق راه و روش صـحیح ر  

  آموزش دهد. (همان)

گفته شده است روزي حمدون با یکی از عیاران به نام نوح دیدار کرد و به وي گفت: ما هـر دو  

جوان مردیم اما جوان مردي من آن است که قبا بیرون کنم و لباس مرقع درپوشم تا صوفی شـوم تـا   

مردي تو به عنوان یک عیـار ایـن    از این طریق به خاطر شرم از خلق از معصیت پرهیز کنم اما جوان

مـردي مـن حفـظ     هاي کهنه را از خود بیرون کنی تا به خلق مبتلا نگردي پـس جـوان   است که لباس

  )350:مردي تو حفظ حقیقت است بر اسرار. (همان شریعت است بر اظهار آن اما جوان

  لائوتسه

رین نویسـندگان ابتـدایی   بـوده اسـت. از مشـهورت    2اش لیـه یوکـو   نام واقعـی  1تزو پیر طریقت لیه

تائوئیسم است. متأسفانه اطلاعات دقیقی از وي دردسترس نیست. قدر مسلم این است که نزدیک به 

مهـاجرت   4زندگی کرده است و بعد از آن به علت گرسنگی به ایالت وي 3چهل سال در ایالت زنگ

و شـرایط وجـدآمیز عـوالم     گویند بعد از نه سال توانست سوار بر بـاد شـود   ها می کرده است. افسانه

ماوراءطبیعی را درك کرد. در این لحظه لائوت از جسم مادي، امیال واحساسات خـلاص شـد و بـه    

                                                 
1- Lieh Tzu. 
2- Lieyvkov. 
3- Zhens. 
4- wei. 
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  )(Teodorescu, 2003: 1-2 حرکتی و آرامش که آرزویش بود نائل آمد. بی

لائوتسه مرد استدلال و تقوا بوده است که هدف وي پوشیده داشتن خود و بی نامی بوده اسـت.  

ئوتسه معتقد است تائو را باید به دست آورد و اگر کسی نتوانسته آن را به دست آورد دلیلش ایـن  لا

است که براي آن در قلبش جایگاهی قائل نیست. بنابر دیـدگاه لائوتسـه هرگونـه زخـم و صـدمه از      

کننـد   مـی  گوید: نسبت به کسانی که با من نیکی ناحیه مردم را باید با نیکی بالاتري جبران کرد او می

دارند باز خوب هستم. نسبت به کسـانی   می هایی که در حق من بدي روا و نسبت به آن خوب هستم

هایی هم کـه بـا مـن صـمیمی نیسـتند بـاز        ام و نسبت به آن من صمیمی هستند من نیز صمیمی که با

گویـد:   ام. به دین ترتیب همه صمیمی خواهند شد. وي همچنین درباره شخص خـودش مـی   صمیمی

کـنم کـه از    من تنها و پریشان هستم، من جاهلم، من ناپخته هستم که با بقیه فرق دارم اما افتخار مـی 

کنم:  ها افتخار می ها را پرورانیده و به آن گیرم. من سه گنجینه دارم که آن مادرمان تائوي عالم نیرو می

  )218-213: 1382شفقت، میان روي و تواضع. (هیوم، 

صر روحانی بشر در آسمان است و عنصر مادي بشر در زمین است. لائوتسه گوید: عن لائوتسه می

دانـد کـه از بشـر محافظـت      داند و آن را مثل پوششی می طبیعت آسمان را تشکیل دهنده زندگی می

گویـد:   داند. او مـی  عنصر مادي و گسترنده تعنیات آن میة کند.وي عملکرد زمین را تشکیل دهند می

که ممکن است در آن افراط شود ممکـن اسـت نـوع دوسـتی و عـدالت در      چیزهایی در زمین است 

 ـ    ۀ جامعه رواج داشته باشد اما به طبیعت درونی اشخاص راه نیافته باشد. بـه همـین منظـور وي نظری

گوید: در جایی زنـدگی وجـود دارد امـا خـود زنـدگی       کند و می را مطرح می 1عدم فعالیت یا وووي

وجود دارد اما این صدا خود علتی دارد زیرا تمام این اشیاء درحالتی  علت و عاملی دارد، جایی صدا

دهند پس انسان هم باید مثل این عامل (تائو) در عـین   از سکوت و خاموشی کارهایشان را انجام می

  (Gile, 2014: 20-24)جنبشی کارهایشان را انجام دهند. سکوت و بی

براي دستیابی بـه بـالاترین سـطح کمـال کـه       کند که لائوتسه در تشریح مفهوم وووي توصیه می

همان هماهنگی با تائوست علاوه برسکوت مطلق، باید از امیال و آرزوها دست کشید زیـرا تـائو بـه    

  )Herrlee,1983:312عالم بدون آرزو، میل و اندیشه است.(ۀ عنوان نیروي ناشناخت

دارد  مـی  خود را در سایه نگـه  شناسد اما در عین حال می گوید: کسی که روشنایی را لائوتسه می

الگوي همه عالم خواهد بود هنگامی که او الگوي تمام عالم شد فضیلت ابدي را نیز در کنار خواهـد  

  )  218: 1382داشت و سرانجام به سرمنزل مقصود (مطلق) برخواهد گشت. (هیوم، 

                                                 
1- Wuwei. 
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پوشـیده شـده بـود    او از گرسـنگی  ة وي آمده: لیه تزو بسیار فقیر بـود و چهـر  ة درداستانی دربار

که پادشاه بود اطـلاع داد و بـه پادشـاه گفـت: او شخصـی      1شخصی احوالات لائوتسه را به تزویانگ

کند در حالی که در قلمـرو   است که خود را در مالکیت تائو درآورده و در فقر و گرسنگی زندگی می

 ـ   بزرگ پادشاه حضوردارد و این اصلاً نمی ین افـرادي در ایـن   تواند براي پادشاه خوب باشـد کـه چن

را رد کـرد   ها حالت زندگی کنند. تزویانگ مقدارزیادي غلات براي لائوتسه فرستاد اما وي این هدیه

 ;Gile, 2014 و نپذیرفت و حاضر شد در فقر زندگی کند ولـی از مقامـات رسـمی چیـزي نگیـرد.     

108-109)(  

در تشریح مطالب فوق باید گفت که بـراي لائوتسـه مفهـوم وووي همـراه بـا فقـر، درویشـی و        

  ترین مراتب دنیوي است که همراه با زهدي خالصانه است.   توجهی به تعنیات و برگزیدن پاین بی

کند که نباید هیچ نهاد حکومتی وجود داشته باشـد تـا از ایـن طریـق      لائوتسه این ایده را بیان می

داند و معتقد است وقتی  ها کاسته شود. وي جسم را هم مانعی بر سر آزادي انسان می ري از رنجبسیا

  )Legge, 1979: 12که از حالت جسمانی خلاص شود دیگر هیچ مصیبتی وجود نخواهد داشت. (

جوي بازگشت آدمی به اصل خویش است و این بازگشت را اشراق یـا سـیر بـه    لائوتسه در جست

اي اگـر تـن    کند که براي عـده  داند و بیان می امد او تن را موجب نکبت و خواري مین سوي تائو می

تواند از این تن رهایی یابـد   اند و تنها کسی می ها به افتخارات دل بسته زیرا آن ؛نبود خواري هم نبود

از  که با تائو بماند در حالی که هیچ ترسی از رفتن تن ندارد. از دیدگاه لائوتسـه جـایی کـه صـحبت    

جـا را ریـا خواهـد     عدالت، نیکی، عقل و تدبیر باشد اما براي تائو و عوالم روحانی سهمی نباشـد آن 

خواهد که خودپرستی را رها کنند و امیال را از خود دور نگه دارنـد و   ها می گرفت. لائوتسه از انسان

  )19-13: 1391(لائوتسه،  »به ظاهر توجه نکنند که این براي آدمی بسیار بد است.

بازگشت به تائو همراه با اتحاد و مستغرق شدن درآن است به همـین دلیـل از روزگـاران بسـیار     

پیشین، توجه و علاقه عمده پیروان دین تائویی دست یافتن به حالتی بوده که معمـولاً آن را خلـود و   

بنابر دسـتورات   یک حالت متعالی است. این اتحاد اند. اتحاد با تائو ملازم حصول به جاودانگی دانسته

گویند. کسی که به این مرتبه از تائو دسـت   می2لائوتسه از طریق راه قلبی ممکن بوده که به آن هیسن

نشینانه لائوتسه را پذیرفته و در همین کره خاکی به  کند در اصل، دستورهاي زاهدانه و گوشه پیدا می

  )  39-38: 1377مقام خلود و جاودانگی دست یافته است. (هاردي، 

لائوتسه همچنین انسان قانع را غنی، شناخت نفس را بیداري و شـناخت دیگـري را هشـیاري و    

                                                 
1- tzuyang. 
2- Hsin. 
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  )33: 1391(لائوتسه،  داند. غلبه بر نفس را توانایی می

  :مقایسه و ارزیابی

هاي ملل، تحولی نسـبتاً جدیـد    اي علمی درعرفان مطالعه عنوان بهاي ادیان  موضوع بررسی مقایسه

رواج یافتـه  » عرفانی -اي مکاتب دینی بررسی مقایسه«اخیر است که نام  صدسالاست. تقریباً تنها در 

اي مکاتـب،   اسـت. بررسـی مقایسـه    شـده  انجامو جدیت  باعلاقهاي در این زمینه  و مطالعات مقایسه

آمیز، بلکه باید حقیقـی باشـد. بـه همـین      عه نباید غیرواقعی و تعصباي علمی است. این مطال مطالعه

نحو در پایان این تحقیق با دیدي خارج از تعصب، به مقایسه اقوال حمـدون و یانـگ چـو پرداختـه     

  شود. می

  ها  شباهت

را تـداعی   هـاي حمـدون و لائوتسـه    بنـاي مشـترکی از اندیشـه    تردید مفهوم زهدخالصانه،زیر بی

 ا عارفی به مانند حمدون، علاقه بـه دنیـا را سرمنشـأ هرخطیئـه و تـرك آن را سرچشـمه      کند؛ زیر می

اي رسـیده اسـت کـه از     نیـز بـه مرحلـه    داند.به همین نحو، زاهد تائویی به مانندلائوتسه هرخیري می

هم لائوتسـه و  گـردد.  جوي ذات حق مـی ودر جست هیجانات، تعلقات و مشغولیات دنیوي فراتر رفته

عملـی در   اند. در واقع راه ملامـت در تصـوف و بـی    گرایی و راه دل تأکید کرده ر درونهم حمدون ب

اي درونی و دوري از عوامل ظاهري است. شـاید بـه همـین دلیـل      تائوئیسم مستلزم رسیدن به مرتبه

کنـد کـه فرعـون از درك راه     دهـد و بیـان مـی    است که حمدون دل خود را بر دل فرعون ترجیح می

  ده است.دل،ناتوان بو

زیـرا در   بـرد؛ گـر نـام    توان از حمدون و لائوتسه بـه عنـوان یـک اصـلاح     در نگاهی عمیقانه می

کرده هرج و مرج، ریا و میل به اشرافیت کـه مغـایر بـا دوران     اي که لائوتسه در آن زندگی می جامعه

تقویت روحیه  عرفانی و طلایی چین است رواج پیدا کرده بود به همین دلیل لائوتسه با طرح نظریات

زیستی سعی داشته جامعه چینی را به سمت احیاي سنت گذشتگان سوق دهـد. بنـابراین    تقوا و ساده

 ـ    وووي را ۀ لائوتسه راه چاره را در این دید که براي تعیین سنجش تقـوا و اخـلاص اشـخاص، نظری

شـینیان و  گر سعی نمودسـنت پی  طرح کند. به همین نحو، حمدون با ظاهر شدن در قامت یک اصلاح

ۀ دوران درخشان اسلامی را با طرح نظریه ملامت احیا کند. همان سنتی که از دیدگاه حمدون به ورط

لائوتسه و هم حمدون با طرح این نظریات (وووي و ملامت) درصدد  فراموشی سپرده شده بود. هم

اند که با نفی ریـا و داشـتن تقـوا در هنگـام اجـراي       ها خواسته اند و از انسان توجه به نوع انسان بوده

تـرین صـفات لاهـوتی وروحـانی مـزین سـازند. ویژگـی مشـترك دیگـر در           اعمال، خود را به عالی
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هـا   طور که ذکر شد حمدون به انسان زیرا همان ؛ی به دنیاي ظاهري استتوجه هاي این دو بی اندیشه

نمود که دنیا را تا حد امکان خوار نگاه دارند و لائوتسه هـم در نگـاهی تحقیرآمیـززمین و     توصیه می

دانست که مخالف با مسلک حق یا همـان   امیال پوچ می  عناصر مادي و گسترندهة دهند دنیا را تشکیل

؛ زمان با دنیا، نفس بشري و پشت پازدن به آن نیز از اهداف لائوتسه و حمـدون اسـت  تائو است. هم

دانست که ممکن اسـت شـکرخداي را بـا سـرگرم      ارزش می بی زیرا حمدون نفسش را چون طفیلی

کند و غلبه بـر   ها را در ابتدا به شناخت نفس دعوت می انسان شدن به آن برجاي نیاورد. لائوتسه هم

   پندارد. بزرگ می آن را فضیلتی

  ها تفاوت

طریقت ملامتیه در تصوف و به ویژه آراء حمدون مستلزم عمل و اداي وظیفه در جهت به کمـال  

گیـرد و بـا بـی     رسیدن خویش است در حالی که این مفهوم در تائوئیسم شکل دیگري به خـود مـی  

ایـی در نهایـت اخـلاص و    گر یعنی صوفیان ملامتی بر عمل کند؛ اط پیدا میعملی یا همان وووي ارتب

انـد.   عملی در نهایت گمنامی مصر بـوده  ها بر بی گمنامی تأکید دارند درحالی که لائوتسه و تائوئیست

اند اما  روي دانسته اي مفهوم وووي را به معناي انجام ندادن در حد مطلوب و نهی از زیاده گرچه عده

عملـی در   ج داده اسـت بـه نحـوي کـه ایـن بـی      اي منفی از این مفهوم را تروی متأسفانه لائوتسه جنبه

هاي لائوتسه مستلزم تحمل و نداشتن بسیاري از چیزهاست که باعث عـدم فعالیـت و نـوعی     اندیشه

گونه که ذکر شد او گفته است: رنج ببرید تا به کمـال برسـید. بیمـار     شود. براي مثال همان سکون می

تا نوپوش شوید. آرزوي مال اندوزي نداشته باشـید  پوش باشید  شوید تا سالم نگاه داشته شوید. ژنده

 ـ     هاي فوق می تا قانع زندگی کنید.در تحلیل گفته ۀ توان گفت که لائوتسـه سـعی نمـوده نـوعی روحی

هاي مادي در امان باشد و ایـن همـان    خود سازد تا از این طریق از آسیبۀ تسلیم در برابر دنیا را پیش

د حمدون باید گفت که وي تلاش بشري را نفی نکرده است ضعف بارز عرفان لائوتسه است.در مور

ها را که طالبان عمـل   نزدیک کرده است و آناند  گرا بوده بلکه خود را به گروه عیاران که مردانی عمل

چه در ملاقـات وي بـا    اند مورد ستایش قرار داده است. چنان حقیقی و نگهداشت اعمال ظاهري بوده

 نوح بن عیار ذکر شد.

 هاي عارفانه، مفهوم محبت، ایثـار،  مدون سرشار از مفاهیم اخلاقی و عرفانی مثل مناجاتزهد ح

شـود و تنهـا    روحیه انسان دوستی و پرهیزکاري استاما در زهد لائوتسه، این روحیات کمتر دیده مـی 

  توجهی به شئونات دنیوي همراه است.   ویژگی کامل وي،تواضع و عزت نفس است که با بی

گر  در تائوئیسم و آراء لائوتسه همراه با فقر، مذلت وجوع است به نحوي که تداعی پدیده وووي
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هـا و   نوعی سنت مرتاضانه است اما این پدیده در تصوف و به ویژه آراء حمـدون همـراه بـا نیـایش    

دوري از نشان دادن فقر خود به دیگران است. شاید بـه همـین علـت اسـت کـه حمـدون تـرس از        

لائوتسه با تکیه  ،هاي مؤمن دانسته و از آن نهی نموده است. در مقابل کی از آفتدرویشی و فقر را ی

  اي زاهدانه نوعی فردگرایی را ترویج داده است. بر مفهوم فقر و زیستن به شیوه

 ؛نکته بعدي این است که مفهوم وووي در اندیشه لائوتسه مبتنی بر حفظ سـلامت بشـري اسـت   

دهد تـا در سـکوت و سـاده زیسـتی بـه       گیري از جهان فعال می ارهزیرا هنگامی که وي دستور به کن

امـا ایـن    ي دنیوي حفـظ کـرده اسـت   ها ها و رنج آرامش دست پیدا کند مطمئناً جسمش را از سختی

ي دنیوي را موجب زیادت دانسته اسـت  ها موضوع در مورد حمدون متفاوت است زیرا حمدون رنج

  ستین است.هاي یک ملامتی را که تحمل آن از ویژگی

طریقت ملامتیه در تصوف و به ویژه آراء حمدون مستلزم عمل و اداي وظیفه در جهت به کمـال  

عملـی   گیرد و با بی رسیدن خویش است در حالی که این مفهوم درتائوئیسم شکل دیگري به خود می

و گمنـامی   گرایی در نهایت اخلاص یعنی صوفیان ملامتی بر عمل کند؛ یا همان وووي ارتباط پیدا می

انـد. گرچـه    عملی در نهایت گمنامی مصر بـوده  ها بر بی تأکید دارند در حالی که لائوتسه و تائوئیست

انـد امـا    روي دانسـته  اي مفهوم وووي را به معناي انجام ندادن در حد مطلـوب و نهـی از زیـاده    عده

هاي  عملی در اندیشه ه این بیک اي منفی از این مفهوم را ترویج داده است چنان متأسفانه لائوتسه جنبه

نمـود:   گونه که خود لائوتسـه بیـان مـی    لائوتسه مستلزم تحمل و نداشتن بسیاري از چیزهاست. و آن

رنج ببرید تا به کمال برسید. بیمار شوید تا سالم نگاه داشته شـوید. ژنـده پـوش باشـید تـا نوپـوش       

  د.شوید. آرزوي مال اندوزي نداشته باشید تا قانع زندگی کنی

  گیري: نتیجه

تردیـد   قصار و لائوتسه پرداخته شود. بی این تحقیق سعی شد به مطالعه تطبیقی میان حمدون در

هاي زیادي بین این دو، وجود دارد به نحوي که یک محقق ممکن اسـت مفهـوم زهـد را در     شباهت

رغـم   کـه علـی  حـالی   هاي این دو و حتی مکتب تائویسم و تصوف را تا حدي شبیه پندارد؛در اندیشه

 تـوان زهـد عارفانـه    هاي حمدون و لائوتسه به یک معنا نیست و نمـی  هاي ظاهري، اندیشه همانندي

حمدون را مشابه زهد مرتاضانه لائوتسه دانست.یکی از نقدهاي وارد بر لائوتسه، تأکید بـیش ازحـد   

اقع لائوتسـه بـا   آن بر موضوع فقر و انجام ندادن تلاش بشري براي رهایی از این وضعیت است. درو

استدلال این که تائو به عنوان آفریدگار عالم در خاموشـی و بـدون میـل و چشمداشـت بـه فعالیـت       

رسـد   ها را دعوت به گمنامی و عدم فعالیت و گرایش به زهد کرده است. به نظر مـی  پردازد انسان می
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ساکن و مبهم فرض کـرده  زیرا لائوتسه تائو را موجودي  ؛این استدلال لائوتسه داراي اشکالاتی است

که چرا تائو این جهان را خلق نموده بیان ننموده است. در واقع علت فعالیـت تـائو مـبهم     و علت این

لائوتسه براي علل گرایش وي به زهد پیـدا کـرد. فقـط    ة توان منشأ مشخصی را از انگیز است و نمی

درویشی کرده تا از این طریق  توان گفت که وي مروج نوعی زهدافراطی بوده که دعوت به فقر و می

هاي دنیوي و جسم بشري رهـایی یابـد. یکـی از نقـدهاي دیگـر بـه مفهـوم وووي در         بتواند از رنج

خود سـازد  ۀ تسلیم را در برابر دنیا پیشۀ لائوتسه این است که او سعی نموده نوعی روحی هاي اندیشه

ن ضعف بـارز عرفـان لائوتسـه اسـت در     هاي مادي در امان باشد و این هما تا از این طریق از آسیب

 دلـی،  پـاك ۀ مدارانه سعی نموده با طرح نظریه ملامت، روحی حالی که حمدون قصار با دیدي شریعت

تقوا و تسلیم را در برابر حق تقویت کند. او براي رسیدن به این هدف سعی نموده ارتباط خود را بـا  

هاي آن نداشته باشد تا بتواند زهـد   ظاهرگرایی انسانالمقدور کاري به جهان و  حق بیشتر کند و حتی

یعنی منشأ زهد در آراء حمـدون برگرفتـه از آیـات     خویش ترویج دهد؛ ي عی را در جامعهتقواي واق

  کنند. قرآنی است که به خلوص نیت در انجام کارها، اخلاص و تقوا سفارش می

دانست این است کـه حمـدون بـه دلیـل      توان بر حمدون وارد در پایان یکی از ایراداتی را که می

تأکید زیادي که بر موضوع شریعت داشته، تا حدودي از مفـاهیمی مثـل طریقـت و حقیقـت غفلـت      

اي خود مفهوم ملامت را شاهدي بر توجه حمـدون بـه مفهـوم     ورزیده است گرچه ممکن است عده

عیـار، عیـاران را صـاحب     بـن  طور که ذکر شدخودحمدون در دیدارش با نوح طریقت بدانند اما همان

حقیقت دانست و خود را کسی معرفی نمود که پابست شریعت اسـت و هنـوز بـه درك بسـیاري از     

توان هم به حمدون و هم به لائوتسـه ابـراز نمـود     نقد بعدي را که می مفاهیم والا نائل نگشته اشت.

توان با  د که در خلوت میگرفتن مفهوم عشق دررابطه با ذات حق است. در واقع هر دو معتقدن نادیده

انـد و تنهـا بـر راه دل و دوري از     ذات حق ارتباط بهتري پیدا کرد اما از عشق سخنی به میان نیاورده

مجموع باید گفت که هم حمدون و هم لائوتسه سهم بسزایی در گسـترش   اند. در ظواهر تأکید نموده

  .اند که در خور تحسین است عرفان در میان دو مکتب داشته
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